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ë  .هســتید تجربه گــرا  و  جســت وجوگر  بازیگــری 
اصــراری بــرای بــازی در نقش هــای مثبــت ندارید 
و نقش هــای منفــی از جمله »ســارا و آیــدا« و بازی 
درخشــان   مقابــل لیلا حاتمــی در »نهنــگ آبی« را 
تجربه کردیــد. گاهــی از پروژه های مســتقل و گاهی 
هــم از پروژه های گران مثل »ملکــه« که مورد توجه 
نهادهاســت، ســردرآوردید. مؤلفــه ترغیب کننده 
بــرای پذیرش یــک نقــش بــرای مصطفــی زمانی 

چیست؟
کــه   فیلمنامــه ای  فیلمنامــه ؛  اول  درجــه  در 
قصه شســته و رفته داشــته باشــد و برای مخاطب 
قابــل فهــم و درک باشــد. بعــداز آن، بــه نقــش 
و البتــه دیالوگ هــا نــگاه می کنــم. نقش هایــی را 
کــه دیالوگ هــای محــاوره ای دارنــد عمومــاً قبول 
نمی کنم. کلمه و دیالوگ برایم مهم است. کلامی 
که از دهان مخاطب بیرون می آید هم بار عاطفی 
و حســی گوینــده را می رســاند و هــم ملاکــی برای 
ســنجش میزان عقــل و فهم اوســت. در فیلم ها و 
ســریال های ما اغلــب دیالوگ ها مال شــخصیت 
نیســت و بیشــتر برای آن اســت که گره و ابهامی از 
قصه برطرف کند و به نوعی توضیح قصه است تا 

شخصیت.
ë  از ســلوک شــما در ایــن حرفــه بــه نظر می رســد

ذوق زدگــی بــرای دیده شــدن ندارید. اهل حاشــیه 
نیستید و کمتر مصاحبه می کنید. پرهیز از نمایشگری 
در رسانه ها باعث نمی شــود که حتی بازی خوبتان 

کمتر دیده شود؟
قطعــاً همین طور اســت. بخصــوص که بیش 
از 6 ســال اســت فعالیت در شــبکه های اجتماعی  
را هــم به طور کامل قطع کــرده ام. به هر حال باید 
تصمیم بگیرید که می خواهید اعتماد به نفس تان 
را از خودتــان بگیریــد یــا از هــورا و فحــش مــردم. 
قاعدتــاً این پرهیــز به تعبیر شــما از نمایشــگری، 
تبعاتــی هــم دارد و حتــی بــر پیشــنهاد کاری تــان 
تأثیــر می گذارد، چرا که فضــای تبلیغاتی که برای 
ســلبریتی ها می ســازد را از دســت می دهید اما در 
عین حال خیلی از مشــکلاتی که برای این جامعه 
)ســلبریتی ها( پیــش می آیــد را هــم نــدارم، مثل 
دخالت های عجیب و غریبی که باید در حوزه های 
مختلف داشته باشم. من بنا بر موقعیت شغلی ام 
می توانم مشهور باشم ولی این دلیل نمی شود که 
ســواد اظهارنظــر در زمینه های مختلف را داشــته 
باشــم. وقتی شــما صاحب یک شــبکه اجتماعی 
هستید و چند نفری آن را دنبال می کنند این توقع 
به وجود می آید که درباره هر اتفاقی موضع بگیرید 
و نظر بدهید که خب طبیعتاً شــما در هر حوزه ای 
صاحب نظر نیســتید و نظرتان کارشناسی نیست. 
اگر بخواهید نظر کارشناسی بدهید هم باید درباره 
آن اطلاعــات کســب کنیــد و این اتفــاق تمرکزتان 
را از بازیگــری می گیــرد. هر چقدر کمتــر در جریان 
روزمرگی باشــید بیشــتر از فضای ایــن حرفه لذت 

می برید.
ë  احمد در مونولوگی در »روز ششم« می گوید »کار

سخت یک مرد اینه که بدونه جای درستی وایستاده 
یا نه«. حال با این رویکرد به نظر خودتان مصطفی 

زمانی جای درستی ایستاده است؟
نمی توانــم بگویم جای درســتی ایســتاده ام یا 
نه. متأســفانه یا خوشــبختانه طوری زندگی کردم 
کــه اعتماد به نفس ام را از اعمال خودم بگیرم اما 
شــغل من نیازمنــد تأیید مردم اســت. باید ببینم 
و بدانــم مــردم چــه می گویند. تــا قبــل از انتخاب 
نقــش اصــلًا برایــم مهم نیســت کــه دیگــران چه 

فکــری می کنند. مســلماً برای من که شــخصیتی 
مثــل یوســف پیامبــر را در کارنامــه کاری ام دارم 
تصمیم گیــری برای حضــور در »نهنــگ آبی« کار 
ســختی اســت. در نهایــت ایــن رویه من اســت که 
تــا قبــل از انتخــاب نقــش کاری بــه کســی نــدارم. 
نــه مردم، نه کارشــناس و نــه هیچ کــس دیگر اما 
وقتــی کار بیرون می آید نگاهم به مردم اســت اگر 
خوش شان آمده بود دلم قرص می شود که نقش 
را درســت اجــرا کردم اگــر خوش شــان نیامده بود 
پس لابد من اشتباه کردم، نمی توانم مدعی شوم 

که من درست دیدم و مردم اشتباه کردند.
ë  از نقــش علــی در »بــدون قــرار قبلــی« بگوییــد؛

نقشــی که مســلماً جای کار دارد و ابهاماتــی دارد که 
می توانســت این نقــش را الکن کند. جنــس بازی 
شــما اما مهندس را شــخصیتی دوســت داشتنی و 

باورکردنی کرده است.
برای اولین بار که فیلمنامه را خواندم به خاطر 
زن محــور بــودن قصه موافقت نکردم. تــا اینکه از 
دوســتان ســر صحنه تماس گرفتند و گفتند چون 
زمان فیملبرداری بلند شــده بازیگری که قرار بود 
نقش را بازی کند می خواهد برود و... اگر می شــود 
یــک بــار دیگــر فیلمنامــه را مطالعه کنیــد. گفتم 
فیلمنامــه زن محــور اســت و ســکانس های نقش 
پیشنهادی کوتاه، فرصتی برای شخصیت پردازی 
علــی وجود نــدارد. اصرار کردنــد دوباره فیلمنامه 
را بخوانم. راســتش تا آن زمان فیلمنامه را تا انتها 
نخوانده بودم. نیمه شب مجبور شدم فیلمنامه را 
کامل بخوانم. متوجه شــدم این شخصیت خادم 
حــرم امــام رضــا )ع( اســت. بــا توجــه به شــرایط 
بــه شــخصیت های  نســبت  در ســینما  جامعــه، 
مذهبــی و سیاســی گارد وجــود دارد. مــن که اصلًا 
نقش سیاســی قبول نمی کنم اما نســبت به نقش 
مذهبی چنیــن گاردی ندارم. فکر کردم اگر کســی 
دیگــر این نقش را بازی کند حتماً غلو خواهد کرد، 
چــرا که تصور همه ما از آنها، آدم هایی اتوکشــیده  
از  کــه مراقــب کلام و رفتارشــان هســتند.  اســت 
یکســو معتقد بودم باید رئالتــر چنین نقش هایی 
را بــازی کــرد و از ســوی دیگر پیوســتن به گــروه در 
چنیــن موقعیتــی را ادای دینــی بــه تمــام عوامل 
می دانســتم؛ از بهــروز شــعیبی و محمــود بابایــی 
تــا خانــم آهنگرانــی و الهــام کــردا و... بازیگری که 
بــه گروه اضافه می شــد بایــد وزنه داشــت نه وزنه 
بازیگری بلکه مذهبی. من تجربه اش را در یوسف 
پیامبر داشــتم و احساسم این بود که حالا فرصت 
آن اســت که من دین ام را نســبت به چنین نقشی 
ایفــا کنم. یک جایی شــما از نقش و تیم اســتفاده 
می کنید و یک جایی باید بهره برسانید. فکر کردم 
اینجا جای درســتی اســت که می توانــم ادای دین 
کنــم و کاراکتر مذهبی را خراب نکنم. خواســتم از 
حالت پیغمبری نقش کم کنم و طوری آن را بازی 
کنم که کســی تا ســکانس آخر نتوانــد حدس بزند 
که او خادم حرم اســت؛ عاشق شود، خشم بورزد، 
گریه کند و در عین حال خدمت هم کند. از جنس 

خود مردم باشد و قابل شناسایی نباشد.
ë  زن محــور بودن قصه، مگر برایتــان ویژگی منفی

محسوب می شود؟
موضــع منفــی من کاملًا شــخصی و بــه خاطر 
جریانی اســت که چندی است شکل گرفته است. 
نگاهی به اسامی فیلم ها و سریال های 10 سال اخیر 
بیندازیــد از »کیمیا« و »شــهرزاد« تا »جیــران« و... 
همه توســط مردها ساخته شــده و داستان تنهایی 
زنــان اســت. مــن موضعــی نســبت به جنســیت 

نــدارم وقتــی مردانه اســت بد می شــود، زنانه هم 
باشــد بد است. باید از منظر انسان به یک دغدغه 
بپردازیم اما مشــکل اینجاست که عموماً موضوع 
اصلی را رها می کنند و چالشــی را شــروع می کنند 
که اصلًا دغدغه شــان نیســت. اینکه به عنوان یک 
زن چطور با مشــکلات تان برخــورد می کنید وقتی 
اجتماعی می شود، جواب می دهد و نه احساسی. 
شــاید 10 الی 20 درصد پروژه هایی که طی سال به 
من پیشــنهاد می شود حال و احوال زنان تنهاست 
نمی دانم چرا اینقدر این موضوع برایشان جذاب 
شــده؛ پول آن سمت اســت یا جامعه نیاز دارد که 

وارسی و کنجکاوی انجام شود.
ë  یاسمن در سفر به ایران به شناخت درست تری از

پدر و وطن و در پرتو آن به آرامش و عشــق می رسد. 
از نگرانی برخی اهالی سینما نسبت به پیشنهادهای 
مذهبی و سیاســی گفتید، درباره بازگشــت به وطن 
چطــور؟ نگرانی نداشــتید در زمانه ای کــه خیلی ها 
ســودای مهاجــرت دارنــد ایــن دعــوت بــه وطن و 
خویشــتن و ارائــه تصاویــری چشــم نواز از کویــر تا 
خانه هــای قدیمــی ایــران در تضــاد با فضای ســرد 

آلمان، واکنش ایجاد کند.
مــن نــه موافــق رفتــن ام نــه موافــق اصــرار به 
بازگشت کسانی که مهاجرت کرده اند. برخی مواقع 
شــرایط زندگی وادار می کند بروید و لازم اســت که 
برویــد. حــق انتخاب مطرح نیســت. انتخاب برای 
کســانی اســت که شــرایط ایده آلی دارنــد در حالی 
که سرنوشت با پول و شرایط در ارتباط نیست. من 
دوست داشتم یک اتفاق در ذهن مخاطب بیفتد و 
نمی دانم حالا مخاطب چنین برداشتی دارد یا نه. 
نگاه و سلیقه من این بود آن قبری که در حرم امام 
رضا)ع( است و پس از چند نسل به یاسمن رسیده 
دلیلــش این بــوده که آدم هــا خودشــان را لایق آن 
قبر نمی دانســتند و نه اینکه تصمیم گرفته باشند 
به عنوان ارث برای نفر بعدی بگذارند. انسان وقتی 
گذشته اش را مرور می کند همیشه با نقص مواجه 
است آنها احساس می کردند لایق این قبر نیستند 
و آن را بــه نفــر بعــدی می ســپردند به امیــد اینکه 
فرد لایق تری باشــد حال که به یاســمن رســیده بر 
اساس فرهنگی که بزرگ شده باید متوجه می شد 
که این قبر برای کســی است که لایق اش است و نه 
صاحبش. خیلــی روی این موضوع بحث داشــتم 
و خــط قرمزم همیــن بود که بگوییم ایــن قبر مال 

صاحبش نیست مال لایقش است.
ë  دیگر فیلم روی پرده تان »روز ششــم«، شبیه دیگر

فیلم هایــی که در ســینمای امــروز ایــران می بینیم، 
نیســت. اساســاً قصــه پلیســی ســاختن در فضای 
مرسوم سینمای ایران امری سخت به نظر می رسد 
اما این فیلم قواعد ژانر را رعایت کرده، پر از جزئیات 
اســت و روابط علت و معلولی در تمام اجزا نوشته 
شــده اســت. روی جــادوی قصــه اســتوار اســت و 
قهرمان داســتان را کم هوش تــر از مخاطب جلوه 
نمی دهد. در ایام جشــنواره سی ونهم فیلم فجر که 
این فیلم از راهیابی به فهرست آثار مسابقه باز ماند 
تعــداد زیادی از منتقدان ســینمایی تمام قد از فیلم 
دفاع کردند. در اکران هم این حمایت از ســوی آنها 
ادامه داشــته اما می خواهم بدانم به نظر شــما این 
نظــرات می توانــد تأثیری در جلب نــگاه مخاطب 
داشته باشد و آنها را به سمت حال وهوایی متفاوت 
از جریان فعلی ســینما جذب کند؟ از اهمیت نگاه 
مخاطب بعــد از اکران فیلم گفتیــد. نظر منتقدان 

برایتان چه جایگاهی دارد؟
در دوره ای که جامعه و مسئولان تقریباً نزدیک 

بــه هم حرکت می کردند نظــر منتقد هم با مردم 
در یک راســتا قرار می گرفت. چند ســالی است که 
بــه دلایل مختلف نوعــی ســرخوردگی در جامعه 
فرهیخته ایران به وجود آمده و احســاس می کنند 
سال ها طول می کشــد تا آنچه به نظرشان درست 
اســت به مرحلــه اجرا برســد. به نظر می رســد در 
دوره میان مایگی، این گروه از آدم ها کنار کشیده اند 
و دلشــان نمی خواهد خودشان را درگیر کنند. یک 
دوره لفاظی اســت که از خود من مصطفی زمانی 
تــا هر عزیــزی، از ایده آل ها و شعارهایشــان حرف 
می زنند تا اینکه در اعمالشان باشد. تأکید می کنم 
ایــن نقد به خــود من هم هســت و بحــث ام بقیه 
آدم ها نیســت. معتقدم اتفاقــاً در این برهه بیش 
از هــر زمانی به نقد درســت منتقدهای ســینمایی 
نیــاز داریــم؛ بخصــوص در دوره ای کــه پلتفرم هــا 
هــم ذائقه مخاطــب را تغییر داده اند و به ســمت 
روزمرگی و در عین حال سرگرم ســازی گروه ســنی 
زیــر 20 ســال کشــانده اند؛ یعنــی دغدغه هایی که 
در ســریال ها مطرح می شــود دغدغه های جوانان 
کمتر از 20 ســال اســت؛ پارتنر و عشــق و چیزهایی 
کــه بــه نظرم یــک ذره از شــکم ســیری می آید. ما 
آمدیــم زندگی کنیم و قرار اســت همراهی در این 
زندگی پیدا کنیم حالا اینکه همه دغدغه سریال ها 
و فیلم هــا پیــدا کردن ایــن همراه باشــد یک جای 
کار می لنگــد. یعنی کل ســینمای جهــان موضوع 
را اشــتباه گرفته و فقط ما می فهمیم که اگر عشــق 
نباشــد و... از ســوی دیگــر در فضــای مجــازی هم 
شــاهد روزمرگی عجیبی در قشــر مشــهور جامعه 
بــا  را  و در هــر حــوزه ای کمبودهایشــان  هســتیم 
اظهارنظــر پر می کنند. امیــدوارم منتقدها بتوانند 
ذهن توده مردم را از روزمرگی به چیزی معطوف 
کنند که نیاز به تعمق دارد. البته یک الگوی اشتباه 
هــم دربــاره برخــی نقدهــا وجــود دارد. برخــی از 
دوســتان انگار در دنیای دیگــری زندگی می کنند و 
تصــور می کنند فیلم ها در فضایی شــبیه صنعت 
ســینمای امریکا تولید شده اســت، بدون توجه به 
اینکه این فیلم در ایران ســاخته شــده که شبیه هر 
کشــوری قواعــد و قوانیــن مشــخصی دارد. برخی 
نقدها را که می خوانی حیران می مانی که نویسنده 
ایــن مطلب اصــلًا از خانــه اش و لای کتاب هایش 
بیرون آمده و با دنیای واقعی مواجه شــده اســت. 
برخــی نوشــته ها هــم تکــرار یکســری مؤلفه هــای 
ثابــت اســت بــدون اینکه بــه دنیــای فیلــم توجه 
کنند. به عنوان مثال درباره »روز ششــم« می گویند 
یــک جمله محاوره ای نــدارد، بدون تفکر به اینکه 
فیلمســاز خواســته جهــان خــودش را خلــق کند، 
نمی خواهد بگوید جهان این مدلی است. جهانی 
که ما دوســت داریم این شکلی است، رفیق ها این 

شکلی اند، مردها اینجورند و...
ë  احمــد، خلافــکاری باهــوش و خــلاق اســت که

جهان بینی متفاوتی دارد، عاقلانه و با اندیشه عمل 
می کنــد و... یکــی از ویژگی هــای شــما کــه به کمک 
نقش آمده، استفاده از ظرفیت صدا در نریشن برای 
شــخصیت پردازی اســت. فیلمســاز از همان ابتدا 
روی این مؤلفه تأکید داشت و احتمالاً از ملاک های 

انتخاب شما بود؟
بله اساساً این فیلم و تمام کارهای آقای حجت 
قاســم زاده به دیالوگ های قوی اش مشهور است. 
او فیلمنامه نویس خوبی اســت و کارگردان خوبی 
هم هست. دیالوگ ها با تن صدایی خاص قدرت 
می یابــد. در محــاوره معمــولاً جمــلات منظــور را 
می رســانند یعنــی قرار نیســت جمله یــا کلمه ای 

نرگس عاشوری/ مهم ترین ویژگی کارنامه کاری  مصطفی زمانی کم کار و گزیده کار بودن است؛ بازیگری که به نظر می رسد 
ذوق زدگی برای دیده شــدن ندارد و دور بودن از مصاحبه و پرهیز از نمایشــگری در رسانه ها نشانه های همین روحیه خاص 
او اســت. زمانی این روزها دو فیلم »بدون قرار قبلی« بهروز شــعیبی و »روز ششــم« حجت قاســم زاده اصل را روی پرده 
ســینما دارد. به همین بهانه در گفت وگویی با »ایران« از پرهیز از دیده شدن و تداوم دوری از حاشیه ها و معیارهایش برای 

انتخاب نقش و حضور در این دو فیلم گفته است.

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در منزل زنده یاد 
حبیب الله صادقی

محمدمهــدی اســماعیلی، وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی چهارشــنبه 
شــب با حضور در منزل زنده یاد حبیــب الله صادقی ضمن ابراز همدردی 
بــا خانواده اســتاد صادقی، فقدان ایــن هنرمند را برای جامعــه فرهنگی و 
هنری بسیار سخت دانست و با اشاره به مهارت بی نظیر این هنرمند فقید 
در خلــق آثــاری در حیطه هنــر معناگرا گفت: »اســتاد صادقــی گنجینه ای 
از آثــار هنــر انقــلاب را از خود به جای گذاشــت کــه بدون تردیــد در حافظه 
تاریخــی ایــن مــرز و بوم هم نامــش و هم آثــارش ثبت و به یــادگار خواهد 
مانــد.« طبــق گــزارش ایبنا، اســماعیلی در ادامــه میهن دوســتی و انقلابی 
بودن را از ویژگی های بارز این استاد فقید برشمرد و گفت: مرحوم صادقی 
تمــام زندگــی هنری خود را وقــف خلق آثار درباره امام حســین)ع( و ائمه 
اطهــار)ع( کــرده بــود و همــواره در مســیر متعالــی اســلام، انقــلاب و اهل 

بیت)ع( ثابت قدم بود.
وی در ادامه با ذکر خاطره ای از همنشــینی با استاد صادقی در چند وقت 
اخیر، به خلق اثر »در رثای ســیمرغ« ویژه تشــییع ســردار شــهید حاج قاسم 
ســلیمانی اشــاره کرد و  گفت: »اســتاد صادقی همــواره تأکید داشــت که این 
اثر حتماً باید در حســینیه جماران رونمایی شــود.«رئیس شــورای هنر کشور 
همچنین به حضور مرحوم صادقی در بازدید چندوقت اخیر رئیس جمهور 
از نمایشــگاه هنرهای تجســمی فجر انقلاب اسلامی اشــاره کرد و  گفت: »در 
ایــن بازید، بــرای خلق اثری به وی پیشــنهاد مبلغی برای حق الزحمه شــد، 
امــا اســتاد ضمــن رد این پیشــنهاد گفــت، »کار من دلی اســت و بــرای خلق 
اثــر در وصــف ائمه اطهــار و خاندان پاک و مطهرشــان هرگز پولــی دریافت 
نمی کنم.« وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی در پایان از برپایی مراســم یادبود 
زنــده یــاد حبیــب الله صادقی به همــت وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی در 

هفته آینده خبر داد.

ایده های سهراب پورناظری  برای جهانی شدن 
»سی صد«

وزیــر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی، در آخرین ســاعات 
شــامگاه چهارشــنبه ۵ مرداد 1۴01 به تماشای کنســرت نمایش »سی صد« 
در مجموعه فرهنگی تاریخی ســعدآباد نشست. طبق گزارش میراث آریا، 
عزت الله ضرغامی پس از تماشــای این تئاتر با اشــاره بــه همخوانی پایانی 
»ای ایران« توســط مردم اظهار کرد: مخاطبان این کنسرت  نمایش - که از 
هر طبقه ای هستند - نسبت به آن، یک ارزش گذاری واحد دارند، بنابراین 
حتماً آنهایی که مخالف ملت ایران و زبان فارســی هستند، نمی توانند این 
وحــدت را ببیننــد. ضرغامــی از کارگردانی امیر جدیدی و بــازی او در فیلم 
ســینمایی »روز صفــر« تمجیــد کــرد و دربــاره پیشــینه تئاتری جــواد عزتی 
پرسید که عزتی گفت از 20 سالگی تئاتر کار کرده و چندین دوره در جشنواره 
تئاتر فجر حضور داشــته اســت. وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع 
دســتی همچنین پیشنهاد کرد متناسب با شهرهای هدف و اقوام مختلف، 
ســی صد به صورت ســالانه تکرار شــود. در ایــن دیدار ســهراب پورناظری از 
ایده هایی برای جهانی شــدن »ســی صد« گفت. خواننده و نوازنده سی صد 
گفــت: »ایده هایــی بــرای جهانی شــدن ایــن پــروژه داریــم و می توانیم در 
حوزه تمدنی و ســپس جهان، توجه به زبان فارســی را با هنر پیش ببریم.« 
پورناظــری دربــاره چگونگی شــکل گیری این پروژه گفت: »پس از کنســرت 
نمایش سی صد با موضوع داســتان های شاهنامه، متوجه شدیم که مردم 
روی زبان فارســی اشــتراک دارند و ســراغ ماجرای کتاب ســوزی مغولان در 
ســی صد رفتیم.« طبق گفته محمدحســین توتونچیان، تهیه کننده کنسرت 
نمایش ســی صد تاکنون 112 هزار مخاطب داشــته است. او گفت: »در یکی 
از اجراهــای اخیر، به صورت رایگان میزبان ۳۸00 نفر از کادر درمان بودیم 
و بــرای ایــن اجرا، هیچ یــک از هنرمندان ما دســتمزدی نگرفتند و دلی کار 

کردند.«

پاسخ هادی حجازی فر به حواشی »مبارک«

مصطفی زمانی در گفت وگو با »ایران« از پرهیز از نمایشگری گفت 

اعتماد به خود یا اتکا به 
فحش و هـورای مردم

  بنا بر موقعیت شغلی ام می توانم مشهور باشم اما این دلیل نمی شود 
سواد اظهارنظر در زمینه های مختلف را داشته باشم

تغییر حالی در مخاطب ایجاد کند. فیلم هایی که 
بر مبنای دیالوگ اســت بایــد بتواند با یک جمله 
بــرای لحظه ای هم که شــده شــما را از جهانی که 
فکر می کنید در آن گیر کرده اید جدا کند. این اتفاق 
نیاز دارد به اینکه هم آهنگ و صدا درست باشد و 

هم پاساژهای حسی.
ë  بازی کم واکنش شما به نقش کمک کرده و باعث

شده احمد باهوش تر جلوه کند. این کنترل از طرف 
حجت قاسم زاده اصل بود یا حاصل برداشت شما 

از شخصیت؟
بعــد از هــر قــرارداد معمولاً تمــام ذهنم روی 
نقش متمرکز می شود و چون زندگی بسیار خلوتی 
دارم - حتی نسبت به انسان های معمول اطرافم 
چه برســد به بازیگرهای ســینما- درگیر چالش با 
نقش می شــوم، با کارگردان گــپ می زنم و بحث 
می کنــم تــا نقش شــکل بگیــرد. معمولاً هم ســر 
پروژه هایی مــی روم که برای کلید خوردن یکی،دو 
ماهــی فرصت دارنــد مگر اینکه کارگــردان خیلی 
قهار باشد و بتوانم به او اعتماد کنم. حجت خیلی 
مسلط بود و من تقریباً کاری نکردم. روی جزئیات 
بیــش از هر کس دقت داشــت به عنــوان مثال در 
صحنه ای کــه احمد از زندان بیــرون می آید کمی 
خمیده است در حالی که تصور من این بود چون 
قهرمــان قصــه اســت باید صــاف راه بــرود، خب 
خودشــیفته ایم و دوســت داریم در قالب قهرمان 
صــاف راه برویم، جایــی نقد کردم که حواســمان 
نبــوده و ایــن راه رفتن درســت نیســت. گفت من 
حواســم بود، ایــن آدم 1۸ ماه زندان بــوده و نباید 
اینقدر قرص و صاف از زندان بیرون بیاید. او کاملًا 
بر کار مســلط اســت و چــون خلــق می کند خیلی 
از کارش لــذت می بــرد. قیافــه حجت را باید ســر 
پلان ببینید. شــادی و شــعفی که دارد نه به خاطر 
پول اســت نه به خاطر اکران و نــه به خاطر جایزه 
فقط به این خاطر اســت که توانســته چیزی که در 
تصــورش بــوده را به واقعیت دربیــاورد. برای من 
بازیگــر، اینکه در همه ســکانس ها حضور داشــته 
باشــید خیلی خسته کننده اســت حتی روز جمعه 
و تعطیلی هم ندارید با وجود این، اینکه دوســت 
داشــته باشید بازهم صبح بروید سر آن کار باید یا 

دیوانه باشید یا لذت ببرید.
ë  ،برخی از بازیگرها شــعر می گویند، مدل هســتند

تبلیــغ می کننــد، فیلــم می ســازند و... بــرای شــما 
فعالیت در حوزه های دیگر چقدر جذاب است؟

غیر از تبلیغات از هر چیزی که پیشــنهاد شود، 
اســتقبال می کنم چون وقتی پیشــنهادی به شــما 
می شــود بــا چیــزی مواجه می شــوید کــه حداقل 
فکــرش را نمی کردید اما قبل از قبول کار بررســی 
می کنم که این کار بر چه اساســی پیشــنهاد شــده؛ 
صرفاً شــهرت یا اینکه به واقع در من اســتعدادی 
برای این حوزه دیده اند. اصلًا دغدغه ام هســت یا 
نه. به غیر از تبلیغات پیشنهادهایی مثل خواندن 
کتاب، شــعر و... را بررســی می کنم ولی در نهایت 
به این نتیجه می رسم که در این حوزه ها آدم های 
متخصــص و قویتــر از من هســتند و ما اگــر به کار 
خودمان برســیم و آنها به کار خودشان در نهایت 
خواهــد  بیشــتری  تأثیرگــذاری  مخاطــب  بــرای 
داشــت تا اینکه صرفاً بخواهیــم چند عنوان دیگر 
مثــل عــکاس، مجسمه ســاز، کارگــردان و... را بــه 
نــام خودمان اضافه کنیــم و تأثیرگذاری که باید را 
نداشــته باشــیم. درباره تبلیغات هم شرطم این 
اســت که شــش ماه تــا یــک ســال از آن محصول 
اســتفاده کنــم اگر خــودم راضــی بــودم تبلیغش 
می کنم. اغلــب می خندند ولی خب حقیقت امر 
این اســت، چیزی را که خــودم تضمین نمی کنم 

نمی توانم تبلیغ کنم.
ë به بازنشستگی و دوری از بازیگری فکر می کنید؟

بازیگری شــغلی نیست که بازنشستگی داشته 
باشد. بازنشستگی در بازیگری وقتی اتفاق می افتد 
که شــما دغدغه ای غیر از بازیگری داشــته باشید؛ 
زمانــی کــه تأثیرگذاری تــان را از دســت می دهیــد 
و بــرای حفــظ بتــی کــه از خودتــان ســاختید در 
حوزه هــای دیگر هم دخالت می کنید و چون نیت 
درســتی نداشــتید کنار می روید. امیدوارم تا روزی 
که خدا عمر می دهد بتوانم از بازیگری لذت ببرم 
چون حقیقتاً آدم اخلاق گرایی هستم و برایم مهم 
است که اطرافیانم اذیت نشوند ولی خب در عین 
حــال خیلی آدم مقید و مبادی آدابی هم نیســتم 
که اصلًا ناراحت نشوند. یعنی نه می توانم خودم 
را به خاطر اطرافیان سانســور کنم و نه می توانم از 
چیــزی که آنها را ناراحت می کند راحت رد شــوم. 
بازیگــری کمک می کند جلــوی دوربین آنچه فکر 
می کنم باشم بدون اینکه دچار آن معذوریت های 

اخلاقی شوم.

فرهنگــی/ »کــدام آدم عاقلی برندی را که ســاخته و شــناخته 
شــده، حذف می کنــد؟« این عبارات بخشــی از صحبت های 
هــادی حجازی فــر در واکنش به حواشــی و شــائبه های حذف 
»مبارک« از جشــنواره نمایش عروســکی اســت؛ در پاسخ به 
نگرانی هایی که در هفته گذشــته نســبت به حذف این تصویر 

شناخته شده جهان عروسکی ایران مطرح شده است. 
پس از انتشار پوستر نوزدهمین جشنواره بین المللی نمایش 
عروســکی تهران و نبود تصویر مبارک بر عنوان و پوســتر این 
رویداد در برخی رســانه ها مطرح شــد که دبیرخانه جشــنواره 
تصمیــم گرفته بعد از هجده دوره نــام و تصویر »مبارک« را از 

پوستر فراخوان حذف کند. 
هــادی حجازی فــر دبیــر نوزدهمیــن جشــنواره بین المللــی 
نمایــش عروســکی تهــران )مبــارک( در اولین حضــور خود 
بعد از شــائبه های مطرح شــده در جمع فعالان ایــن حوزه، با 
تکذیب این خبر گفــت: »در این چند وقت چیزی که باعث 

نگرانی شده اســت، بحث حذف مبارک از جشنواره نمایش 
عروسکی بود، برخی بواسطه سفرم به تبریز و کرمان می گفتند 
قرار اســت »تکم« یا آن عروســک کرمانــی جایگزین مبارک 
شــود، اما کدام آدم عاقلی برندی را که ساخته  و شناخته شده 
اســت، حذف می کند؟ همه این مسائل به این دلیل است که 
اطلاعات غلط داده می شــود، اما هر مســأله و هر سؤالی برای 
شما به وجود می آید از ما بپرســید. این مسأله تا اندازه ای بود 
که حتــی وقتی برای مذاکــره  به شــهرداری رفته بــودم درباره 

حذف مبارک می پرسیدند.«
حجازی فــر در بخشــی از صحبت هــای خــود بــا ذکــر این 
نکتــه که هدف اصلی اش بالا بردن ســطح مطالبــات خانواده 
عروســکی اســت، گفت: »این جایگاه، جایــگاه حقوقی من 
اســت، قــدرش را می دانم و هدفم کمک بــه خانواده نمایش 
عروسکی است. طبعاً اشــتباهاتی خواهیم داشت اما ما یک 
خانــواده هســتیم و قرار نیســت هیــچ نفعی به هیــچ گروهی 

برسد.« به گفته وی، تاکنون ۱۳۰ نمایش در این رویداد ثبت نام 
کرده اند و قرار اســت تالار قشقایی به اجرای نمایش عروسکی 

تعلق بگیرد.
ë مدالیوم خانه تئاتر به مرضیه برومند

در مجمع عمومی ســالانه انجمن نمایشــگران عروسکی 
کــه چهارشــنبه، ۵ مــرداد در تــالار اســتاد جلیل شــهناز خانه 
هنرمندان ایران برگزار شــد از مرضیه برومند به پاس ســال ها 
فعالیــت در عرصه هنر نمایش های عروســکی تقدیر به عمل 
آمــد. در ایــن بخــش برنامه همــا جــدی کار، رئیــس انجمن 

نمایشــگران عروســکی بــا همراهــی مقصــود نعیمــی ذاکر، 
مدیرعامل خانه تئاتر، مدالیوم خانه تئاتــر ایران را به برومند 
اهدا کردند. برومند که در ســال های گذشــته به مدت سه دوره 
دبیری جشــنواره نمایش عروســکی تهران مبارک را بر عهده 
داشــته اســت، با اظهار خرســندی از انتخاب هــادی حجازی 
فر به عنــوان دبیــر دوره نوزدهم، گفــت: »هــادی حجازی فر 
هنرمندی عملگراســت و این برای جشــنواره خوب است«. 
او از نمایشگران عروسکی درخواســت کرد که با اجرای آثار با 
کیفیت در این جشــنواره، به آن گرما و اعتبار ببخشند: »یک 
جشــنواره با آثار خوب، قدرت می گیرد و بدون کارهای خوب، 
امکانات و بودجه جشــنواره را از آن می گیرند.«او با اشــاره به 
تلاش هــای هادی حجازی فر بــرای ارتقای بودجه جشــنواره، 
افزود: »بودجه گرفتن بســیار سخت اســت و کار دشوار دبیر، 
این اســت که بودجه مصوب را دریافت کنــد و از این پس هر 

روز باید دنبال پول بدود.«


